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صفحه‌آرا: علیرضا بهرامی

 جنایت هولناک مرد مست 
جشن سال نو را لغو کرد

جنایت هولناکی که مرد 45ســاله در مونته‌نگرو رقم زد این 
کشور را در شوک فروبرد و تمامی جشن‌های سال نو لغو شد.

به‌ گزارش همشهری به نقل از خبرگزاری فرانسه، این جنایت 
هولناک بعدازظهر چهارشنبه گذشته به وقت محلی و از یک 
رستوران محلی در شهر ستینیه آغاز شد. عامل جنایت مردی 
45ساله به نام آکو مارتینوویچ معرفی شده که بعد از مشاجره 
با افرادی که در رســتوران حضور داشــتند به خانه رفته و با 
برداشتن یک قبضه اسلحه گرم به رستوران برگشته و 4نفر را 
در آنجا به قتل رسانده است. این اما پایان ماجرا نبود، چراکه 
به‌ گفته پلیس، مرد تیرانداز بعد از رستوران به 4مکان دیگر 
هم رفته و در آنها نیز تیراندازی کرده و در مجموع 12نفر را 
به قتل رسانده و عده‌ای را مجروح کرده است. تمامی قربانیان 
این مرد افرادی هستند که از آشنایان وی به شمار می‌روند، 
ازجمله خواهرش، صاحب رستوران و فرزندان او. در جریان 
تیراندازی‌های این مرد 7مرد، 3زن و 2کودک 9 و 13ســاله 
کشــته شــدند. به‌دنبال این حادثه، تحقیقات پلیس برای 
دستگیری عامل جنایت آغاز شد تا اینکه کمتر از 24ساعت 
بعد، مأموران موفق شدند این مرد را در ماشینش شناسایی 
کنند. او اما اقدام به فرار کرد و در نهایــت وقتی در ترافیک 
خیابان گیر افتاد، با شلیک یک گلوله به سرش به زندگی خود 
پایان داد. پلیس اعلام کرده که هنوز انگیزه جنایت مشخص 
نشده، اما مرد تیرانداز پیش از این نیز سابقه خشونت داشته و 
حتی دادگاه حکم به ممنوعیت حمل اسلحه برای او داده بود.

مونته‌نگرو کشــوری اروپایی در همسایگی آلبانی، بوسنی و 
هرزگوین، صربستان، کوزوو و کرواسی است که تنها 620هزار 
نفر جمعیت دارد. به‌دنبال این حادثه، مقامات این کشور 3روز 
عزای عمومی اعلام کردند و تمامی جشن‌های مربوط به سال 

نو نیز لغو شد.

سقوط هواپیما روی سقف
ســقوط یک هواپیمای ســبک روی ســقف کارخانه‌ای در 
جنوب کالیفرنیا از دیگر اخبار حوادث مهم رســانه‌های دنیا 
در روز گذشــته بود، حادثه‌ای که ۲کشــته و ۱۹مصدوم بر 

جای گذاشت.
این هواپیما از نــوع کوچک تک‌موتــوره آر-وی۱۰ بود که 
بعدازظهر پنجشنبه روی سقف کارخانه سقوط کرد و منفجر 
شد. در این حادثه 2نفر کشته و 19نفر مصدوم شدند که 11نفر 
آنها در بیمارستان بستری‌اند. از علت و چگونگی این حادثه 
هنوز اطلاعاتی منتشر نشده، اما احتمال می‌رود که فوتی‌ها از 
سرنشینان هواپیما و مصدومان نیز از کارکنان کارخانه باشند. 

هنگام وقوع حادثه ۲۰۰نفر در کارخانه مشغول به‌ کار بودند.

 تصادف راز بلعیدن 100بسته 
مواد‌ مخدر را لو داد

معاینه پسر جوانی که در جریان یک حادثه رانندگی مصدوم 
و به بیمارستان منتقل شده بود نشان داد در بدن او بیش از 

100بسته مواد ‌مخدر جاسازی شده است.
به ‌گزارش همشهری، چند روز قبل، در جریان یک سانحه 
رانندگی در شــهر حاجی‌آبــاد واقع در اســتان هرمزگان، 
پسر 22ســاله‌ای به‌شــدت مصدوم و به بیمارستان شهید 
محمدی بندرعباس منتقل شد. او شــرایط خوبی نداشت 
و معاینه‌های اولیه نشــان می‌داد که باید جراحی شود. در 
این بین، کادر پزشــکی به تصویربرداری از او پرداخت و در 
کمال حیرت متوجه شد بسته‌های مشکوکی در بدن جوان 
مصدوم جاسازی شده است. آنها وقتی از شیوه‌های دقیق‌تر 
تصویربرداری استفاده کردند، معلوم شد که این جوان بیش 
از 100بسته کوچک مواد‌ مخدر بلعیده است. در این شرایط 
تلاش‌ها از یک سو برای مداوای جراحات ناشی از تصادف و 
از سوی دیگر، خارج کردن بسته‌های مواد ‌مخدر از بدن این 

جوان آغاز شد.
سعید کاشانی، رئیس بیمارستان شهید محمدی بندرعباس با 
اعلام جزئیات این حادثه عجیب گفت:‌ این بیمار دچار کاهش 
سطح هوشــیاری شــده بود و نیاز به جراحی مغز و اعصاب 
داشت که سی‌تی اسکن انجام گرفت و برای جراحی به اتاق 
عمل منتقل شد. او ادامه داد: تیم اتاق عمل در طول شب در 
حال جراحی و خارج کردن بســته‌های مواد‌ مخدر بودند و 
بالغ بر ۱۰۰بســته به وزن کلی بیش از یک کیلوگرم از بدن 
بیمار خارج کردند و به حراست بیمارستان و مقامات انتظامی 
تحویل دادند. به‌ گفته او، این بیمار در بخش آی‌سی‌یو بستری 

شده و وضعیت او پایدار و مساعد گزارش شده است.

حادثه

خبر خوب

آموزش

خبر کوتاه

نجات پس از سقوط به دره 40متری 

راننده خودروي پژو 207 که به عمــق 40متری دره‌ای در 
جاده کرج - چالوس ســقوط کرده بود، با حضور امدادگران 
هلال‌احمر نجات یافت. به گزارش همشهری، عصر پنجشنبه 
امدادگران هلال‌احمر استان البرز در جریان حادثه‌ای هولناک 
در جاده چالــوس قرار گرفتند؛ یک خــودروی پژو 207 در 
محدوده تونل 4 جاده کرج - چالوس )عســل کوچ( از جاده 
منحرف شده و به عمق دره‌ سقوط کرده بود. محمدباقر خلفی، 
مدیرعامل هلال‌احمر البرز گفت: بلافاصله ۲ تیم عملیاتی از 
پایگاه کوشک بالا به محل حادثه اعزام شدند. آنها خود را به 
عمق 40متری دره رساندند و وقتی متوجه شدند که راننده 
خودرو زنده است، وی را با استفاده از تجهیزات به بالادست 
جاده منتقل کردند و از مرگ نجات دادند. این مرد با کمک 

اورژانس به بیمارستان منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت.

چطور در خرید خودرو فریب نخوریم
 کلاهبرداران در بازار خودروهای دســت دوم با شیوه‌های 

مختلف تلاش می‌کنند خریداران را فریب دهند. 
مثلا ممکن اســت خودرویی که قصد فروش آن را دارند با 
مشــکلات قانونی روبه‌رو باشــد. به‌طور مثال، ممکن است 
سند خودرو گرو بانک باشــد، یا خودرو به سرقت رفته باشد 
و فروشنده قصد داشته باشــد آن را به‌عنوان یک خودروی 
قانونی بفروشــد. همچنین در برخی موارد، خودرو متعلق 
به فردی متوفی اســت و فروشــنده بدون اطلاع وراث یا با 
مدارک غیرقانونی قصد دارد خودرو را به فروش برساند. یکی 
دیگر از شیوه‌های کلاهبرداری، دســتکاری شماره شاسی 
و کیلومترشمار خودروست. فروشــندگان سودجو ممکن 
است با دستکاری در شماره شاســی یا موتور، خودروهایی 
با کارکرد زیاد را به‌عنوان خودروهایی با کارکرد کم معرفی 
کنند. به‌عنوان مثال، خودرویی که بیش از 100هزار کیلومتر 
کار کرده است، به‌عنوان خودرویی با تنها 20هزار کیلومتر جا 
زده می‌شود. برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداران، 
چند نکته مهم وجود دارد که باید به آنها توجه کنید: همیشه 
درصورتی که شک دارید که فروشنده معتبر است یا خیر، از 
یک مشاور قانونی کمک بگیرید. این مشاور می‌تواند به شما در 
بررسی مدارک قانونی کمک و از مشکلات حقوقی جلوگیری 
کند. قبل از خرید، از مالــکان قبلی خودرو پرس و جو کنید 
و از صحت اطلاعات موجود در ســند خودرو مطمئن شوید. 
همچنین، هرگونه تغییرات در سند باید با دقت بررسی شود. 
از پلتفرم‌ها و ســایت‌های معتبر برای خرید خودرو استفاده 
کنید. این سایت‌ها معمولاً شرایط فروش، ضمانت‌ها و امکانات 

بیشتری را برای خریداران فراهم می‌کنند.‌

معمای قتل زن جوان در پارک 

به‌دنبال قتل زنی جوان در پارکی در شرق تهران، تحقیقات 
برای کشف معمای این جنایت آغاز شده است.

به‌ گزارش همشهری، شامگاه پنجشنبه 13دی‌ماه، افرادی 
که به پارک نیما در شرق تهران رفته بودند صدای فریادهای 
زنی جوان را شنیدند که درخواست کمک می‌کرد. رهگذران 
همزمان این زن را دیدند که غرق در خون روی زمین افتاده 
بود و مردی که چاقوی خون آلود در دست داشت اقدام به فرار 
کرد. با حضور پلیس معلوم شد که زن جوان که حدودا 37ساله 
است، بر اثر اصابت ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. 
یکی از شاهدان به مأموران گفت: برای هواخوری به پارک رفته 
بودم که صدای درگیری زن و مردی جوان را شنیدم. آنها در 
میان شمشادها بودند و مرد جوان در حال کتک زدن زن بود. 
گوشی‌ام را برداشتم و پنهانی فیلم گرفتم. ناگهان ضارب مرا 
دید و فریاد زد که درگیری خانوادگی اســت. من کمی دور 
شدم، اما التماس‌های زن بیشتر شد و ناگهان قاتل با چاقویی 
که همراهش بود ضرباتی به زن جوان زد. سپس موبایل زن 
جوان را برداشت و محکم روی زمین پرتاب کرد. او بعد از این 
کار پا به فرار گذاشت. اظهارات شاهد جنایت حکایت از این 
داشت که قاتل با مقتول آشنا بوده و به‌ نظر می‌رسید در پارک 
قرار ملاقات گذاشته‌اند. در این شرایط جسد مقتول به دستور 
بازپرس جنایی به پزشکی قانونی انتقال یافت. از سوی دیگر، 
با توجه به فیلم ثبت‌شــده توسط شاهد جنایت، جست‌و‌جو 
برای شناسایی عامل جنایت و دستگیری وی آغاز شده است 

تا اسرار این جنایت رازگشایی شود.

پرونده محیط‌بان کرمانی که به اتهام شلیک مرگبار به یک شکارچی به قصاص محکوم شده است با 
اعتراض او به این رأی به دیوان عالی کشور فرستاده شد.

به گزارش همشهری، عصر 17آبان‌ماه سال1401، 4شــکارچی پس از شکار یک گراز در حوالی 
روستای عشق‌آباد شهرستان رابر واقع در اســتان کرمان در حال برگشت بودند که با محیط‌بانان 
مواجه شدند. محیط‌بانان قصد بررسی وسایل آنها را داشتند که در این بین با یکدیگر درگیر شدند و 
در جریان تیراندازی از سوی محیط‌بانان یکی از شکارچیان که 36سال داشت جان خود را از دست 
داد. به ‌دنبال این حادثه محیط‌بانان دستگیر و یکی از آنها با اتهام قتل عمد مواجه شد. او در دادگاه  
جزئیات این حادثه را شرح داد و گفت قصدی برای آسیب زدن به شکارچی را نداشته و شلیک او 

عمدی نبوده است. با وجود این  قضات دادگاه حکم قصاص را صادر کردند. 
سرهنگ جمشید محبت‌خانی، فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط‌زیست درباره این 
پرونده گفت:‌ در این حادثه که سال۱۴۰۱ اتفاق افتاد، بنا به‌گفته خود محیط‌بان به‌صورت ناخواسته 

و غیرعمدی تیراندازی شده، اما مقام قضایی براساس مدارکی که در پرونده بوده در نهایت تشخیص 
به حکم قصاص داده است. در این شرایط تلاش می‌کنیم که بتوانیم رضایت خانواده محترم متوفی را 
جلب کنیم که محیط‌بان قصاص نشود. او در ادامه گفت: ‌مقام قضایی فرصتی داده که بتوانیم رضایت 
خانواده متوفی را جلب کنیم و در تلاش هستیم و رایزنی‌هایی توسط بزرگان، معتمدین محلی و 
شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست در حال انجام است و امید داریم که بتوانیم از 
خانواده متوفی برای محیط‌بان رضایت بگیریم. در همین حال آخرین خبرها از این پرونده حاکی 
از این است که با وجود صدور رأی قصاص در دادگاه این پرونده هم‌اکنون در دیوان عالی کشور در 
دست بررسی است. مجتبی نیک‌‌طبع، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان کرمان در این‌باره گفت: 
پرونده محیط‌بان این استان در دیوان عالی کشور در مرحله طی مراحل قانونی قرار دارد و حکم قطعی 
مبنی بر قصاص صادر نشده است. این پرونده در شعبه۳۹ دیوان عالی کشور در دست پیگیری و طی 

مراحل قانونی است و تا این لحظه رأی قطعی صادر نشده است.

پرونده 
جنجالی

پیدا شــدن جســد 3زن به فاصله چند روز 
در مرداد ســال79 در مشــهد، آغاز یکی از 
جنجالی‌ترین پرونده‌های جنایی کشور بود. 
سرنخ‌هایی که در محل رها شدن اجســاد به‌دست آمده بود، 
خیلی زود پلیس را به این نتیجه رساند که پای یک جنایتکار 
ســریالی در میان اســت؛ قاتلی که قربانیانش را از بین زنان 
معتاد یا خیابانی انتخاب و به‌وسیله روسری‌شان خفه می‌کند 
وجسدشان را در مناطق خلوت و بیابانی می‌اندازد. اما او که بود 

و انگیزه‌اش از این جنایات چه بود؟ 
به گزارش همشهری، سعید حنایی پس از اینکه 3زن را در 
مرداد79 به قتل رساند، تا چند‌ماه دست از فعالیت کشید اما 
تنها در ماه‌های دی، بهمن و اســفند همان سال، 5زن دیگر 
را هم به قتل رســاند که همگی بین 30 تا 50 ســاله بودند. 
جنایت‌هاي او، سال بعد )1380( هم ادامه یافت و درحالی‌که 
تعداد قربانیان این مرد به 16زن رسیده بود، پلیس توانست 
این مرد را شناسایی و دستگیر کند. اما او چطور به دام افتاد؟ 
سعید حنایی که از سوی رسانه‌ها »قاتل عنکبوتی« نام گرفته 
بود، تا زمانی که زنی به نام پرویــن، موفق به فرار از چنگ او 
شــد، هیچ ردی از خودش به‌جا نگذاشــته بود. اما تابستان 

سال80 اتفاقی رخ داد که باعث دستگیری او شد.
پلیس که می‌دانست قاتل سریالی طعمه‌هایش را از بین زنان 
خیابانی انتخاب می‌کند، با اجرای طرحی تعدادی از زنان را 
شناسایی و دســتگیر کرد. یکی از آنها که از دستگیری‌اش 
عصبانی بود فریاد زد: »قاتل را رها کرده‌اید، فقط ما بدبخت‌ها 
را دستگیر می‌کنید؟« این جمله شک مأموران را برانگیخت. 
زن میانسال پروین نام داشــت و وقتی تحت بازجویی قرار 
گرفت تعریف کرد: حدود ۱۰روز قبل در اطراف میدان شهید 
فهمیده منتظر ماشین بودم که مرد موتورسواری به سراغم 

آمد و ادعا کرد مقداری برنج کوپنــی و روغن در منزل دارد 
که استفاده نمی‌کند. او ســپس از من خواست همراهش به 
خانه‌اش بروم که آنها را در اختیارم قرار دهد و من هم قبول 
کردم. وقتی وارد خانه‌اش شدیم، از پشت سر با روسری به من 
حمله‌ور شد. بلافاصله چرخیدم و ضربه‌ای به او زدم. بعد هم 
با عصایی که آنجا بود شیشه پنجره را شکستم و ازآنجا بیرون 

پریدم و فرار کردم.

وقتی حنای قاتل سریالی رنگ باخت 

بدون شک مردی که قصد کشتن 
پروین را داشت همان جنایتکار 
سریالی بود. با نشانی‌هایی که این زن به پلیس داد، 
هویت قاتل شناسایی و معلوم شد که او مردی به نام 
سعید حنایی است. یک بنای ساده 39ساله که همراه 
همسر و 3فرزندش در یکی از محله‌های فقیرنشین 
مشــهد زندگی می‌کردند. وی وقتی در مرداد سال 
80دستگیر شد، بدون هیچ فشــار و بازجویی، به 
قتل 16زن اعتراف کرد و جزئیات همه جنایت‌هایش 
را شــرح داد. »قاتل عنکبوتی« 31شهریور همان 
ســال پای میز محاکمه‌ای قرار گرفت. سعید حنایی 
در جلسات دادگاه به‌دنبال آن بود که از خود چهره‌ای 
متدین، مذهبی و فساد ستیز بســازد. او در دادگاه 
مدعی شــد: »من قبل از قتل‌ها با مراجعه به پاسگاه 
نیــروی انتظامی بعضی از زنــان خیابانی را تحویل 
می‌دادم؛ ولی فهمیدم پس از یک ساعت آنها را آزاد 
می‌کنند. برای همین تصمیم گرفتم خودم اقدام کنم. 
قصدم از این کار پاکسازی جامعه از فساد بود.« باور 
اینکه یک جنایتکار سریالی در افکار عمومی جامعه، 
دارای طرفدارانی باشد، سخت است اما سعید حنایی 
تنها قاتل سریالی ایران است که در جریان جلسات 
محاکمه‌اش توانســته بود طرفدارانی هم پیدا کند؛ 
طرفدارانی که مدعی بودند کار او مبارزه علیه فساد 
بود. اما شاید آنها هرگز این گزارش پزشکی قانونی 
را نخواندند که نوشــته بود:‌ »سعید حنایی با 13نفر 
از قربانیانش مرتکب زنای محصنه شده و سپس آنها 
را به قتل رســانده بود.« این مرد جنایتکار چند‌ماه 
پس از محاکمه، در فروردین سال81 به دار مجازات 

آویخته شد.

دستگیری قاتلمکث

پرونده محیط‌بان کرمانی در دیوان‌عالی کشور

نوسان قیمت طلا و داغ شدن بازار طلافروش‌ها، 
فرصتی برای صاحبان یک کارگاه طلاســازی 
شد تا نقشه تبهکاری‌شان را عملی کنند. آنها 
به طرز ماهرانه‌ای شمش‌های تقلبی با روکش 
طلا ‌ساختند و با استخدام یک زن و مرد به‌عنوان 
فروشنده، کلاهبرداری از طلافروش‌ها را کلید 

زدند.

به گزارش همشــهری، اوایل امسال صاحب 
یک طلافروشی در تهران به اداره پلیس رفت 
و از یک زن و مرد شــکایت کرد. او گفت: زن 
و مردی کــه ظاهری موجه داشــتند قدم در 
مغازه‌ام گذاشــتند تا شــمش طلایی را که 
داشتند، بفروشند و به جای آن سرویس طلا 
بخرند. شمش‌ها اصلا تقلبی به‌نظر نمی‌رسید، 
ضمن اینکه مرد جوان هــم می‌گفت در کار 
خرید و فروش طلاســت و در حال حاضر در 
کارگاه طلاسازی کار می‌کند. حتی می‌گفت 
در ایتالیا دوره طلاســازی گذرانده است. آنها 
با چرب‌زبانــی اعتمادم را جلــب کردند و در 
قبال فروش شمش‌های طلا 2 سرویس طلا 
خریدند و رفتند. وی ادامه داد: فردای آن روز 
بود که متوجه شدم شــمش‌ها تقلبی است. 
مقدار کمی طلا روی روکش شمش‌ها و بقیه 
هم مس و برنج بود. آنجا بود که متوجه شدم 
در دام کلاهبرداران حرفه‌ای گرفتار شده‌ام . 

حدود یک میلیارد تومان خسارت به من وارد 
شده بود.

کلاهبرداری‌های سریالی

با شــکایت مرد طلافروش پرونده‌ای در اداره 
کلاهبرداری پلیس آگاهی تهران تشکیل شد 
و گروهــی از مأموران تحقیقات خــود را برای 
شناســایی و دســتگیری زن و مرد شیاد آغاز 
کردنــد. تصویر هــردو آنها به‌دســت آمد، اما 
سابقه‌ای از این2 نفر در سیســتم ثبت نشده 
بود. این یعنی هردو آنها تــازه‌کار بودند و برای 
نخســتین بار بود که پا در دنیــای تبهکاران 
گذاشــته بودند. با وجود این آنها شماره پلاک 
ماشین‌شان را که نزدیک طلافروشی پارک شده 
بود، مخدوش کرده بودند تا شناسایی نشوند. در 
این شرایط کار پلیس دشوارتر می‌شد. اقدامات 
اطلاعاتی برای شناسایی و دستگیری متهمان 

ادامه داشت تا اینکه بیش از 10طلافروش دیگر 
در تهران به اداره پلیس رفتنــد و از زن و مرد 
تبهکار شکایت کردند. طلافروش‌ها می‌گفتند 
که زن و مرد شیاد، سرشــان را کلاه گذاشته و 
باترفند فروش شمش‌های تقلبی با روکش طلا 
و معاوضه آن با سرویس طلا، نقشه کلاهبرداری 
خود را پیش برده‌اند. مبلــغ کلاهبرداری این 

2 نفر از 300میلیون تا یک میلیارد تومان بود.

طلافروش زیرک

با توجه به ســریالی بــودن نقشــه زن و مرد 
کلاهبردار، اتحادیه طلافروشی تصویر متهمان 
را در اختیار صنف طلافروشان قرار داد تا چنانچه 
با آنها مواجه شــدند پلیــس را در جریان قرار 
بدهند. زن و مــرد جوان هربار چهــره خود را 
تغییر می‌دادند اما در این مورد خیلی ماهرانه 
عمل نمی‌کردند و چهره‌شــان قابل شناسایی 
بود. گاهی هــم مرد جوان با زنــی دیگر راهی 
طلافروشی می‌شد و این نشــان می‌داد2  زن 
در این ســناریو نقش دارند تــا اینکه چند روز 
قبل زن و مردی به یک طلافروشــی در تهران 
رفتند، اما صاحب آن آنها را شناخت و با پلیس 
تماس گرفت. همین کافی بود تا زن و مرد جوان 

دستگیر شوند.

حل معما

متهمان که زن و شوهر هستند، اعتراف کرده‌اند 
که پشت پرده ماجرای کلاهبرداری 2 طلاساز 
هســتند. زوج جوان از ســوی مردان طلاساز 
استخدام شــده بودند تا با فروش شمش‌های 
تقلبــی ســر طلافروش‌هــا را کلاه بگذارند. 
هرازگاهی هم، وقتی زن جوان مریض یا سرکار 
بود، همسر یکی از طلاساز‌ها با مرد کلاهبردار 
همراه می‌شــد. به این ترتیب بــا اعتراف زن و 
مرد جوان، 2 طلاســاز و همســر یکی از آنها 
به اتهام کلاهبرداری‌های ســریالی بازداشت 
شدند. تحقیقات تکمیلی برای شناسایی جرائم 
احتمالی دیگر از 3 مرد و 2 زن دســتگیر شده 

توسط مأموران اداره آگاهی تهران ادامه دارد.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه‌نگار

پسر 12ساله نجات‌بخش 3بیمار شد
اعضای بدن نوجوان 12ساله‌ای که دچار مرگ مغزی شده بود جان 3بیمار نیازمند را نجات داد. این نوجوان 
که یوسف قاسمی سامانی نام داشت و اهل استان چهارمحال و بختیاری بود، بر اثر حادثه دچار مرگ مغزی 

شده بود که خانواده‌اش کلیه‌ها و کبد این نوجوان را به 3بیمار نیازمند هدیه کردند.

6قربانی در تصادف خودروی اتباع بیگانه
در جریان تصادف 2خودرو در کرمان که یکی از آنها حامل اتباع بیگانه بود، 6نفر جان خود را از دست دادند. 
این حادثه عصر پنجشــنبه در جاده قدیم ماهان کرمان اتفاق افتاد و در جریان تصــادف یک پژو405 حامل 

اتباع بیگانه با یک ام‌وی‌ام 6نفر از اتباع بیگانه جان باختند و 3نفر دیگر نیز مصدوم شدند.
اهدای عضو

رویداد

زیرکی یک طلافروش‌ دست باند کلاهبردارها را روکرد 

کلاه گشاد طلاسازها بر سر طلافروش‌ها کلاه گشاد طلاسازها بر سر طلافروش‌ها 

این نقشــه  طــراح 
کلاهبرداری یک مرد 
طلاساز است که در شمال پایتخت کارگاه 
طلاسازی دارد. او تصور می‌کرد که هرگز 
دستگیر نخواهد شد، اما تصورش اشتباه 
از آب درآمد. گفت‌وگو با متهم را می‌خوانید.

چنین نقشه‌ای چطور به ذهنت خطور کرد؟
از وقتی با افزایش قیمت طلا مواجه شــدم 
تصمیم گرفتــم در کارگاهم طلای تقلبی 
درست کنم تا پول بیشتری به جیب بزنم. 
درواقع اگر بخواهم بهتــر بگویم طمع کار 

دستم داد.
چطور طلای تقلبی درست می‌کردی؟ فکر 

نمی‌کردی طلافروش‌ها متوجه شوند؟
کارم خیلــی حرفه‌ای و تمیــز بود. خودم 
سال‌هاست که کارگاه طلاسازی دارم. حتی 
در ایتالیا دوره دیــده‌ام. کارگاه را با یکی از 
دوستانم شریک هستم. در کارگاه، طلای 
تقلبی درست می‌کردم و حتی کد طلا را هم 
جعل و ثبت می‌کردم تا کسی شک نکند، 
سپس زوج جوانی را استخدام کردم برای 

فروش شمش‌های تقلبی. گاهی هم همسر 
شریکم در کار فروش طلاها همراه می‌شد.
آنها هم از نقشه کلاهبرداری خبر داشتند؟

شریکم که خودش با من همکاری می‌کرد و 
خبر داشت، اما همسرش را نمی‌دانم. زوج 
جوان هم بی‌خبر بودند، اما روزی که به آنها 
گفتم چهره‌شــان را تغییر بدهند به ماجرا 
مشکوک شــدند. با این حال حرفی به آنها 
نزدم. زن و شوهر جوان هم به فکر پول خود 

بودند و خیلی کنجکاوی نکردند.
با طلاهای سرقتی چه می‌کردی؟

همه را تبدیل به سکه کرده‌ام تا ماجرا لو نرود، 
اما خب! در نهایت لو رفتم.
چقدر کلاهبرداری‌ کردی؟

بیش از 10طلافروش را بــه دام انداختیم. 
دقیق نمی‌دانم. از یــک نفر 300میلیون، از 
یک نفر یک میلیارد، یکی دیگر 800 تا 900 
میلیون تومان. دیگر خودتان ببینید حدودی 

چقدر می‌شود.
فکر نمی‌کردی لو بروید؟

راســتش اصلا فکرش را نمی‌کردم. باز هم 
تأکید می‌کنم که طمع کار دســت‌مان داد. 
خیلی پشیمانم که آبروی‌مان رفته است و 

باید به زندان برویم.

گفت‌و‌گو
طمع 

بسته خبری خارجی


